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درویشیان اشرف  آبادي و علی جامعه است. سبک نویسندگی محمود دولت
نویسان نسل  سبک در میان داستان رئالیسم است و از نویسندگان صاحب

هاي کوتاه این نویسندگان   سوم ادبیات داستانی ایران هستند. داستان
هایی دارند  هاي سبک نویسندگی، در بعد اندیشه شباهت رغم تفاوت علی

ان یکی از هاي کوتاهش هاي ناتورالیستی دو نویسنده در داستان که اندیشه
هاي ناتورالیستی فراوانی در  مایه هاست، چنان که درون این شباهت

بان،  آبادي (ته شب، ادبار، مرد، از خم چمبر، گاواره هاي کوتاه دولت داستان
هاي خسته) و درویشیان  عقیل عقیل، آوسنۀ باباسبحان، باشبیرو، سایه

ران) که عموماً هاي بابام، آبشو (فصل نان، از این ولایت، همراه آهنگ
شود. این  مربوط به فضاي ایرانِ دورة پهلوي دوم هستند، دیده می

هاي جامعۀ ایرانِ دهۀ چهل را آشکارا در شرایط خاصی  نویسندگان زشتی
اند. بنابر این،  از اوضاع سیاسی و اجتماعی عصر پهلوي به تصویر کشیده

آثار  هاي ناتورالیستی در پژوهش پیش روي با هدف تبیین جلوه
تحلیلی انجام شده که  - آبادي و درویشیان با رویکردي توصیفی دولت

هایی مشترك از ناتورالیسم مانند: فقر و  دستاورد آن تحلیل و تبیین جلوه
، کارکرد بیکاري، خشونت علیه زنان، جهل و خرافه، نبود عشق و زیبایی

 فیتوص زیانگ مرگ و فرجام غم ،اتیو شرح جزئ قیدق فیتوصزبان محاوره، 
و  رهیت يفضاساز، میشکست حرمت کلمات و مفاه یزندگ يها یها و سخت رنج

  .است هاي کوتاه این دو نویسنده  ر داستاند  آزارنده

آبـادي،   داسـتان کوتـاه، ناتورالیسـم، محمـود دولـت      هـا : کلیدواژه
  اشرف درویشیان. علی

  
  
  



٩٢ 1397تابستان/ دهم  / سال53شماره -اسلامی واحد سنندجدانشگاه آزاد  - فصلنامه علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی  

  مقدمه
گرایی اصطلاحی است که از فلسفه به ادبیات راه  )یا طبیعت Naturalismناتورالیسم(

به «گنجد، اما در ادبیات  است که بحث از معناي فلسفی آن در این مجال نمی یافته
در بستر شرایط زمان و  -شخصیت در داستان -معناي توضیح و تشریح اوضاع کلی انسان

که نهضت ادبی آن همانند  .)150: 1390(ثروت، » مکان (محیط) بر پایۀ وراثت است
هایی چون سمبولیسم، رمانتیسم، رئالیسم و ... از راه ترجمۀ متون ادبی غرب وارد  مکتب

ک از پیشگامان این صادق چوب نویسان ایرانی نمود یافت و ایران شد و در آثار داستان
» بود انتري که لوتیش مرده«و » بازي شب خیمه« هاي در داستانجریان ادبی است که 

، شناسد می دیده و را ها آن که بارها کند می رو همناظر و وقایعی روب ،با مسایلرا  خواننده
هاي  پلیدي ها و زشتی و گذارد دیگر به نمایش می تازه بار یدیدگاه از ها را آن وي اما

 دارد برمیخواننده پیش  از دیوارمنحوس عادات را و کشد ها رابه رخ می آن ةشد عادي
  ).93: 1382(میرصادقی، 

نویسان ایرانی نسل سومی  اشرف درویشیان از داستان آبادي و علی محمود دولت
هاي کوتاه  ویژه داستان ها، به نویسی و موضوع آثار داستانی آن هستند که شیوة داستان

آبادي و درویشیان آثارشان  هاي فراوانی با هم دارند؛ چرا که دولت قبل از انقلاب، شباهت
هاي موجود، نقبی  کنند، با لمس واقعیت دهند و تلاش می رئالیستی ارائه میرا در فضایی 

ها  به زندگی محرومین فرودست جامعه بزنند که در این رویکرد، همانند ناتورالیست
اي به نمایش  انسان را چنان موجودي متعین از وراثت و محیط و فشارهاي لحظه

هایی سر  رویشیان از روستاها و محلهآبادي و د هاي دولت گذارند. اغلب داستان می
ها  به زشتی ه عمیقتوجزیند، چنان که  آورند که مردمی بینوا و تنگدست در آن می برمی

هاي  ها، شکستن حرمت کاذب کلمات و مفاهیم، قدرت تصویرپردازي، شخصیت و پلیدي
و  وگوهاي درخشان ها و گفت بیان خشن و صریح داستان، شده خورده و فراموش توسري

هاي ناتورالیستی این دو نویسنده است که در  بخشی از اندیشه ها دقیق شخصیت
  است. ها آمده هاي کوتاه آن  داستان

آبادي به فرهنگ شرق ایران و درویشیان به فرهنگ غرب ایران متعلق هستند،  دولت
آبادي در دوران کودکی محیط روستا را تجربه کرده و درویشیان در محلۀ آبشوران  دولت

است. بر این اساس، بیشتر از  کرمانشاه که از بافت سنتی برخوردار بوده، رشد کرده
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اند و  و بازتاب حقایق محیط زندگیشان همت گمارده نویسندگان معاصر خود به واگویی
اند، چنان  هاي اجتماعی را در قالب داستان عرضه کرده هاي انسانی خود و واقعیت دغدغه

شناس بسترهاي فرهنگی و اجتماعی و سیاسی ایران دورة پهلوي را  که مانند یک جامعه
هاي کوتاهشان  را در داستان زدة این دوره هاي دردناك جامعۀ بحران درك کرده و واقعیت

کاري به تصویر کشیده و روابط ناسالم فرهنگی، اقتصادي و اجتماعی دورة  به دور از پنهان
اند، با بازآفرینی و استفاده از امکانات قالب ادبی داستان  پهلوي را نشان داده و تلاش کرده

نا بر این، مقایسۀ آثار در پی پژواك شرایط عینی جامعه و انتقاد از وضع موجود برآیند. ب
هاي ناتورالیستی علاوه بر کشف پیوندهاي  کوتاه داستانی این دو نویسنده از زاویۀ اندیشه

ها، کمک شایانی به شناخت مضامین فرهنگی، سیاسی و  مشترك آثار داستانی آن
هاي ناتورالیسم  کند. این پژوهش جلوه آبادي می هاي درویشیان و دولت اجتماعی داستان

بان، عقیل  آبادي (ته شب، ادبار، مرد، از خم چمبر، گاواره هاي کوتاه دولت در داستان را
هاي خسته) و درویشیان (فصل نان، از این ولایت،  عقیل، آوسنۀ باباسبحان، باشبیرو، سایه

هاي بابام، آبشوران) که عموماً مربوط به فضاي ایرانِ دورة پهلوي دوم  همراه آهنگ
هاي  که جلوه  تحلیلی بررسی کرده و به دو پرسش -ي توصیفیهستند، با رویکرد

هاي  هاي کوتاه این دو نویسنده کدام است؟ و دیگر رویکرد اندیشه ناتورالیستی در داستان
ناتورالیستی این نویسندگان بر کدام وجوه ناتورالیستی بیشتر متمرکز است؟ پاسخی 

  است. درخور داده
عبارتند از  راختصامورد نظر انجام شده که به  گاندسنیآثار نو رامونیپ ییها پژوهش

پور  حسن نیاز حس »يآباد در سه اثر از محمود دولت تیزبان روا يها یژگیو«هاي  مقاله
سلوچ  یخال يو جا دریکل ل،یعق لیعق یسه اثر داستان یشناس ) در سبک1386( یآلاشت
از  »یرمان فارس نیتربزرگ یو مل ینید ،یعناصر بوم لیو تحل یبررس« ؛يآباد دولت
 یبررس دریرا در رمان کل یو مل ینید يباورها ،ی) که عناصر بوم1387( یگرج یمصطف
از کاووس  »دریدر کل تیگسترش روا وةیو ش یاصل يمحورها یبررس«است؛  کرده
و  يپرداز تینحوة شخص ،ی) که موضوع عناصر داستان1388و ساناز مجرد ( یل حسن
در  یمیاقل يها یژگچنین  وی . هماست کرده لیرا تحل دریرمان کل ۀیما درون
بر سبک  رانیغرب ا میاقل ری) در تأث1383( يریاز قهرمان ش» کرمانشاه یسینو انداست

 ؛یافغان محمد یو عل انیشیدرو اشرف یعل ،یاقوتیمنطقه مانند منصور  نیا سانینو داستان
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نگارنده  که )1386( یمیاز روح االله رح »انیشیدرو اشرف یعل يها در قصه يریس«
ده، نقد نمو يگردآور انیشیاشرف درو یکرمانشاه را که عل یو محل یبوم يها قصه
و طاهره  یعطرف اکبر یاز عل »يابر يها در رمان سال یعناصر داستان یبررس«است؛  کرده

اما  ،است کرده یرمان را بررس نیا یداستان ي) که عناصر و کاراکترها1387سپهوند (
  نشد. دهید يآباد و دولت انیشیدرو یستیناتورال يها شهیدر اند يا سهیمقا یپژوهش

آبادي از  هاي کوتاه محمود دولت هاي ناتورالیستی در داستان بررسی، تحلیل و تبیین جلوه
اشرف درویشیان از غرب این سرزمین علاوه بر شناخت برخی  شرق ایران و علی

نویسی و  هاي کوتاه این نویسندگان و نیز جایگاه داستان رك در داستانهاي مشت مایه بن
هاي فکري آنان، سیماي جامعۀ ایران را در دورة حاکمیت پهلوي دوم نمایش  دغدغه

هاي فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقصادي و شناخت  دهد که از منظر توجه به مؤلفه می
  ضروري است.هاي پیدایش آن در این دوره، مهم و  زمینه

  
  :بحث اصلی

انقلاب صنعتی قرن نوزدهم براي مردم عادي و کارگران جامعۀ اروپـایی، مصـیبتی بـزرگ    
نه تنها ثروت، عادلانه توزیـع نشـد، بلکـه ضـایعات آن گریبـان همگـان را       «بود، چنان که

گرفت. بنابر این، شرایط موجود بر روي ادبیات اروپا تأثیر گذاشت و موجب دیدگاه نـوینی  
). و 150: 1390(ثــروت، » در ایـن وادي شـد کــه بـه مکتـب ناتورالیســم معـروف گشـت      

هـا و قردادهـاي اجتمـاعی، اقتصـادي و      داوري ناتورالیسم به صورت قیـامی علیـه پـیش   «
مذهبی پا به میدان گذاشت و سانسـوري را کـه جامعـه بـر بخشـی از مظـاهر طبیعـت و        

) و نویسـندگانی  408: 1، ج1385، (سیدحسـینی » بود در هم شکست زندگی اعمال کرده
 )، الیویـت Turgenev، تورگینـف(  )Balzac) ، بـالزاك( Stendhal( اسـتاندال «چـون  

)Eliot دوموپاسان ، ( )Dvmvpasan( هاي شاخص ایـن مکتـب هسـتند    و ... از چهره «
) که آثار مهمی را پدید آوردند. از سوي دیگر چنان که آمد، همزمـان  159: 1390(ثروت: 

حولات اجتماعی و سیاسی ایران بعد از انقلاب مشروطه و آشنایی روشنفکران و ادیبان با ت
ایرانی با آثار غربی، گرایش به این مکتب ادبی در ایران نیز پدیـدار شـد، چـون اصـلاحات     
ناموفق ارضی و تضعیف دهقانان و کشاورزان روستایی و سلطۀ کامـل خانـدان پهلـوي بـر     

اسی و عدم توزیع عادلانـۀ ثـروت، شـرایط اسـفناکی را بـراي      تمامی ارکان اقتصادي و سی
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جامعۀ ایرانی پدیـد آورد و نویسـندگانی چـون صـادق چوبـک، احمـد محمـود، محمـود         
اشرف درویشیان، منصور یاقوتی و ... به تبـع مکتـب ناتورالیسـم اروپـایی      آبادي، علی دولت

نشـینی و   تی چـون حاشـیه  براي انتقاد از وضع موجود جامعۀ ایـران دورة پهلـوي، مشـکلا   
گري، مناسبات غلط اقتصادي و اجتمـاعی را در   نشینی، فقر و نداري، بیکاري، روسپی زاغه

هـا ماننــد یــک   کـردن ایــن ناهنجــاري  آثـار داســتانی خـود بازتــاب دادنــد و بـا برجســته   
  شناس در پی اصلاح امور برآمدند. جامعه

هـا، شکسـتن    از فجـایع و زشـتی   بر این اساس توجه به علم فیزیولوژي، وراثت، گفـتن 
عـدالتی   کردن پلیدي و بـی  حرمت کلمات و مفاهیم، عشق چنان نیازي جسمانی، تصویري

هـایی   و فقر، باورنداشتن خرافات، نفی آزادي و طرد آن، استفاده از زبان محاوره، شخصیت
) از 168، 149: 1392انگیـز و ... (شـریفیان و رحمـانی،     با انگیزة حیوانی قوي، پایـان غـم  

هـاي مشـترك    مایـه  هـاي آن از بـن   است. ناتورالیسم و جلوه هاي آثار ناتورالیستی  مشخصه
کوشند تـا تصـویري    آبادي است و این نویسندگان می هاي کوتاه درویشیان و دولت داستان

هـاي   هـاي اجتمـاعی و سرنوشـت    روشن از وضعیت جامعۀ خویش را با تکیه بـر موقعیـت  
هـا تـا حـدود     هایشان ارائه دهند که در توصیف ایـن واقعیـت   تانمتفاوت کاراکترهاي داس

شوند. ایـن دو نویسـنده ماننـد دیگـر نویسـندگان       زیادي به ناتورالیسمِ چوبک نزدیک می
هـاي کوتـاه خـود نمـایش      هاي جامعه را در عمـدة داسـتان   ها و فلاکت ناتورالیست زشتی

ها جـز   ون در دیدگاه ناتورالیستگویند، چ دهند و از زیبایی، عشق و محبت سخن نمی می
اسـت. ایـن دو    شـده  زشتی و پستی در انسان نیست و جنبۀ متعالی روح او نادیده گرفتـه  

هـاي طبقـۀ رهاشـدة فرودسـت را بازتـاب داده و در جسـتجوي درمـان آن         نویسنده زخم
هاي کوتاه ایـن دو نویسـنده چنـان گرفتـار فقـر،       هاي داستان شخصیت هستند، چنان که

هـاي معنـوي    آل توانند به ایده بیماري، گرسنگی و مشکلات خویش هستند که نمی طمع،
  بیندیشند.

  فقر و نداري و کارکرد آن

ترین نمود ناهنجاري اجتماعی در تأمین معاش  محرومیت از امکانات ابتدایی مالی عریان
هاي گوناگون همراه آن است که  اي از هنجارگسیختگی یک خانواده است که زنجیره

آمیز خانوادگی، جهل و خرافه، مرگ تدریجی جسم و روح، فقر فرهنگی،  هاي فاجعه جدال
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) از 57: 1387انفعال و انتحار فکري جامعه، سقوط عزت و کرامت انسانی و ... (شیري، 
هاي هایش، زندگی محرومترین و فقیرترین لایه هاست. درویشیان در داستان جملۀ آن

اجتماعی و در حال کنش و واکنش  - در یک فضاي طبیعی جامعۀ ایرانی دورة پهلوي را
کشد، بسیار است، فقري که درویشیان به تصویر میبه صورت بسیار واقعی نشان داده

کند.  انگیزتر از چیزي است که مخاطب تصور کند، چنان که عواطف بشري را متأثر می غم
داند، چنان فقر فقیران میدرویشیان ثروتمندان، خوانین روستا و حاکمیت وقت را علت 

است که نام » از این ولایت«از مجموعۀ » ندارد«که نیازعلی قهرمان اصلی داستان کوتاه 
خانوادگی نیازعلی، ندارد است و همین نام و نام خانوادگی که با پارادکس برجسته شده، 

ان حاکی از اوج تضادهاي طبقاتی و اجتماعی است که حکومت پهلوي بر جامعۀ درویشی
- مدادش را با نخ به سوراخ دکمۀ کتش بسته بود، وقتی که چیز می«است:  تحمیل کرده

آورد، مثل این که به جاي مداد، تن نوشت، چون نخ کوتاه بود، شکمش را جلو می
لرزید، هایش میگرفتم، دستکشید. وقتی که مشقش را میخودش را روي کاغذ می

زدم، کرد. مشقش را که خط میدرسه پیدا میدان م کاغذهاي مشقش را از میان زباله
رفت، اصلاً بیشتر کشم. ظهرها به خانه نمیکردم که روي زندگیش خط می احساس می

خوردند، او هم نان ظهرش را شان را همان جا می مانده رفتند، نان شبها به خانه نمی بچه
کند، بیشتر فقري ). فقري که درویشیان مطرح می9: 1377(درویشیان، » در جیب داشت

اي براي کند که همین فقر نان، مقدمهاز نوع غم نان است و به مخاطب تلقین می
تا نان ساجی در دستش بود،  زن به اتاق آمد سه«فقرهاي فرهنگی و اجتماعی است: 

ها با سر و صدا دور سفره را پهن کردند و کاسۀ کبود دوغ را از طاقچه پایین آوردند، بچه
گرداند تا دهانش نسوزد، دند، مرد در حالی که نان داغ را در دهان میسفره جمع ش
بهتر، ته «کرد، جواب داد: ، زن که ترید می»خیلی خمیره، اصلاً نپخته«نامفهوم گفت: 

  ).28(همان:» شیمگیره، دیرتر گسُنه میدلمانه می
فراد بـه  یعنی ا هاي خانوادگی از نمودهاي فقر مالی است؛ آمیز و خشونت هاي فاجعه جدال

غیر قابـل  در شرایط  ،که براي رسیدن به اهداف، وسایل لازم را در اختیار ندارند علّت این
بیرونی ایـن   ةجلو وشود  موجب ایجاد فشار روانی در افراد می کهگیرند  قرار میبینی  پیش

ت خشون ن افراد بهروي آورددلیل  درشناسان نیز  روان است. و خشونت خشم ،فشار روانی
 ، چنـان کـه  دن ـهاي درونی توجه دار هاي بیرونی مرتبط با آن بیش از کشاننده به کشاننده



  بررسی جلوه هاي ناتورالیسم در داستان هاي کوتاه دولت آبادي و درویشیان
____________________________________________________________________________________________	 	

٩٧

در پـیش بینـی ظهـور خشـونت و     : «معتقد است ) در تأیید این مدعا Bandura( بندورا
 کـه  ساز بیش از مستعد بودن افراد مورد نظر قرار بگیـرد  پرخاشگري بایستی شرایط زمینه

برخی از رفتارهاي نابهنجار در امکانات اقتصادي نهفته است. در میـان عـواملی کـه     ۀریش
مـادي ماننـد فرهنـگ،     مسائل مربوط به کمبودهاي غیـر  ،توان اقتصادي به شمار آورد می

ي، وندخا(شـی » مهارت و کمبودي مادي مانند کاهش قدرت خرید و بـی خانمـانی اسـت   
خشـونت   ةدر برگیرنددر آثار دو نویسنده، دگی شونت خانوا. قابل ذکر است خ)47: 1353

 و همچنـین عیلـه اجتمـاع اطـراف     خشونت علیه کودکـان  و علیه همسر یا شریک جنسی
دیروز مش جاسم سرسنگین شـده بـود،   «گردد:  است، چنان که در این نمونه مشاهده می

صـبانی  خواست، ایـن بـود کـه ع   جواب سلامم را زورکی داد، لابد پول قند و چایش را می
باشـی و پـیش    ات را زدم، تو هم که بزرگ بشی و زن بگیري، اگر پـول نداشـته   شدم و ننه

فاجعـۀ مـرگ    چنـین  ). هـم 24: 1377(درویشیان، » زنیمردم خجالت بکشی، زنت را می
اي از این دست اسـت   نمونه» آوسنۀ باباسبحان«صالح به دست غلام فسنقري در داستان 

اسـت. در ایـن داسـتان غـلام بـه خـاطر نداشـتن زمـین          ب دادهرا بازتا آبادي آن که دولت
شـود و او را   کشاورزي و براي به دست آوردن متوسل به خشونت و درگیري با صـالح مـی  

غلام یک قدم گریخت، دست به جیبش برد و تیغـۀ چـاقویش بـرق زد. صـالح     «کشد:  می
د و هنوز بیـل بـالاي سـرش    امان نداد و بیل را به هواي شانۀ غلام بالا برد. غلام پیچ خور

  ).596: 1368آبادي،   (دولت...» بود که خودش را با یک ضربه توي بغل صالح انداخت 
هاي درویشـیان اسـت    ترین عامل فقر و تنگدستی مردمان داستان بیکاري مردان عمده

بابـا بیکـار بـود، کرایـۀ چنـد مـاه را       «هاي وي به آن پرداخته اسـت:   که در اغلب داستان
زد تا سـرایدار بخوابـد، آن وقـت مثـل      ها پرسه می ها تا دیروقت توي کوچه بود، شب نداده
داد،  آمد. جواب سـلاممان را نمـی   ها بالا می سرید و از پله دزدها آهسته از لاي در می آفتابه

 1377(درویشـیان، » دیدیم شدیم، او را نمی خوابید و صبح که بلند می خورد، می هیچ نمی
آبادي هم فـراوان اسـت،    هاي دولت ي این خصیصۀ ناتورالیستی در داستانها ). نشانه108:

محله فقرزده بود، فقر همیشـه و در هـر کجـا    «نویسد:  می» ته شب«چنان که در داستان 
هـاي دیوارهـا و درِ    شود، بوي فقر حتـی از شـکاف   باشد، به خوبی احساس می سایه افکنده

هـاي سـقوط    ). این فقر، زمینه23: 1368آبادي،  (دولت» خزد، قاطی هوا ها بیرون می خانه
سـاز   نـه یبـه انـدازه فقـر زم    يا دهی ـپد چیه ـ دیشـا کند،  عزّت وکرامت انسانی را فراهم می
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بـه واسـطه    ، چوناست ریانکارناپذ یتیله واقعأمس نیها نباشد. ا عزت نفس انسان یلگدمال
(ع) ی امـام عل ـ  .هـا مخـدوش خواهـد شـد     و فقر، کرامت نفس و حرمت انسان یدست تنگ

)، چنان که آتش، مـادر  365: 1366ي، آمد یمیتم( ...» انّ الفقر مذلۀّ للنفس: «دیفرما یم
به خاطر فقر و نداري، براي چند سیخ جگر و چند تکه گوشـت  » مرد«خانواده در داستان 

هـا را   پاچـه  گشت، کله آتش خوشحال به خانه برمی«دهد:  پاچه تن به خودفروشی می و کله
هـا   گذاشـت، بقیـه را بـه کـولی     اش را بـراي خودشـان بـار مـی     کرد، یـک تکـه   تکه می تکه
کرد، گونـه   گشت، سر و زلفش را شانه می رفت، از حمام برمی فروخت، بعد به حمام می می

شسـت و چـادرش را بـه سـر      هـایش را مـی   مالیـد. روي کفـش   هایش را سرخاب می و لب
  ).805: (همان» رفت انداخت و از در بیرون می می

  
  اي و گفتاري کاربرد زبان محاوره

نویسان ناتورالیست است که  هاي سبکی داستان استفاده از زبان محاوره از تکنیک
کار  هاي کوتاه خود به آبادي این تکنیک فنی و سبکی را در داستان درویشیان و دولت

ون نثر دورة ها دانست، چ اند، البته نباید این سبک را تنها مختص ناتورالیست گرفته
معاصر به خاطر فروکش کردن تب و تاب مشروطیت و بر سر کار آمدن نظام جدید و 

نویسان و رجال سیاسی به کارهاي تحقیقی ساده شد و ادبیات  همچنین گرایش روزنامه
تر شدن نثر کمک  ها نیز با به کار بردن عناصر زبان محاوره به روند ساده داستانی و رمان

سید عاشق به قنبرعلی » بان گاوره«)، چنان که در داستان 19: 1394، زاده کردند (بیگ
خوبه قنبرعلی جان، آمدم خبرت کنم که اجباریا دارن میان. ترنگ «گوید:  چنین می

هاي ده را جمع کنن ببرن. گفت: رئیس حوزه،  خوان همۀ بچه گفت، گفت: این دفعه می
ه را جمع کنن ببرن، گفتم خبرت خودش گفته که یک فوج قشون بریزن تو آبادي و هم

ها را خبر کنی، خبر کن، من  خواي باقی بچه دانی، اگر می باشم، بعدش خودت می کرده
صالح به عادله » آوسنۀ باباسبحان«). یا در داستان 644(همان: » که پاي راهوار ندارم

خواي  یسر و پایی م رو به چه بی من کاري ندارم که شما این یه سفره زمین«گوید:  می
جا روي فرشت میگم  شی، من همین بدي بکاره، اما حالا که به هیچ صراطی مستقیم نمی

بذاره، من روي اون ملک  رو کنم، هیچ احدي حق نداره پاش رو اون زمینی که من کار می
). زبان 543(همان: » عرق ریختم، پنج سال خون دل خوردم تا تونستم بارش بیارم
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اي دارد، چنان که در داستان  اشرف درویشیان نیز جایگاه ویژه لیهاي ع محاوره در داستان
الهی شکر، اي «گوید:  پدر خانواده می» فصل نان« هاي از مجموعه داستان» خر نفتی«

خدا برامان بساز، روزیمان را بده، نانمان را بده، بابا را نکش، ننه را نکش، قرضمان را بده، 
از مجموعه » بیماري«)، یا در داستان 178: 1377 (درویشیان،» ناخوشمان نکن! اي خدا

به خدا همان یه لقمه نان خالی صبح بوده، «گوید:  ننه با ناله می» آبشوران«هاي  داستان
دیگر چیزي روي زبانم نرفته، ظهر هم دشمنت باشم، اگر چیزي دلم کشیده باشه، همان 

هاي  از مجموعه داستان» بی بی«) و یا در داستان 142(همان: » یه لقمه نان خالی صبح
گوش افتاده، زود  هوش و بی تان خرابه، بی حال ننه«ها گفت:  بی به بچه بی» آبشوران«

باشین، باید روي پشت بام برایش دعا بکنین، این قرآن را بگیرین روي سر و گریه 
  ). 115(همان:» بکنین

  
  توصیف دقیق و شرح جزئیات

هاي  از حوادث، طبیعت و کاراکترها در داستان آبادي و درویشیان توصیف دقیقی دولت
هاي  ها سرشار از صنایع ادبی و صور خیال کوتاه خود دارند، چنان که گاهی این توصیف

آبادي رنگ و بوي ادبی  هاي درویشیان نسبت به دولت شاعرانه است، اگر چه توصیف
» آبشوران«هاي  از مجموعه داستان» باغچۀ کوچک«کمتري دارد. وي در ابتداي داستان 

وقتی از سراب برگشتیم، شب روي دل «توصیفی از محله و کوچه دارد که چنین است: 
ها فحش  شهر نشسته بود، نفس شهر بند آمد، ماه روي آسمان ترکیده بود، ....کوچه

کردند، سرفه و گریه  کردند، التماس می کشیدند، اما گدایی می دادند، فریاد نمی می
از مجموعه » جان چه شده ننه«) ونیز تصویري که در آغاز داستان 107(همان:» کردند می

دهد، گویاي همه چیز  ازآشورا (آبشوران) به مخاطب نشان می» آّبشوران«هاي  داستان
ها آشورا را پر کرده بود، مردي پشت بام اتاقش را با بیل  سوز و سرما و قارقار کلاغ«است: 

فروش لب آشورا بر  ذرت زدند. آواي گل م نک میها بر کاهگل پشت با کوبید، گنجشک می
). اما چنان که 127(همان: » افزود غصۀ ما که پولمان را در قلک انداخته بودیم، می

هاي  تر از درویشیان است که این از ویژگی آبادي شاعرانه هاي دولت شد، توصیف گفته
ستایش «مکتب، نویسان مکتب خراسان است، چرا که از خصوصیات غالب این  داستان

عناصر طبیعت، از تیغ و تاق و تاك، تا کوه و دشت و آتش و آب و خاك و بسیاري از 
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توان مشاهده کرد.  ها را در دامن صحرا و طبیعت می هایی است که حضور پاك آن پدیده
چون و چراي نظام  گمان ریشه در دیدگاه مذهبی و پذیرش بی این گونه ستایشگري، بی

دارد و همراه با آن، ناشی از یک نوع نگرش غالب شاعرانه و تجسم  هستی از طرف آنان
چنین  ). مه264: 1387(شیري، » پسند در ذات آنان است عینی یک ذهنیت زیبایی

عقیل «زدة خاف در داستان  آبادي از غروب خورشید در شهر زلزله توصیفی که دولت
پشت بود که از عزا  رزنی خمخورشید، پی«دهد، دلیلی بر این مدعاست:  ارائه می» عقیل
زده و  رفت که فروبنشیند، کند و غم گشت، تنش در غبار سرخی گم بود و می برمی

توانست  هایش را خاك گرفته بود، همین بود که نمی داشت، چشم مرده قدم برمی دل
رفت تا خودش را در شب قایم کند، پنداري از  بگرید، گریه در نگاهش خشکیده بود، می

خواست چشمش در چشم کسی باشد، جز این اگر بود، پس  گین بود، نمیچیزي شرم
چرا خودش را زیر بال غبار و ابر قایم کرده بود؟ چرا خودش را در چادرش پیچیده بود؟ 

گریخت؟ گریخت! نگاهش  دزدید؟ چرا دزدانه می چرا خودش را از نگاه مردم خاف می
دالان شب قدم بگذارد و بعد خودش را در باقی به دل ابرها خزید تا از آن جا به  کن! بی

) و یا توصیفی که از شب در 919: 1368آبادي،  (دولت» گودال سیاه، در شب گم کند
خاك « آبادي است: هاي شاعرانۀ دولت د، نمونۀ دیگري از توصیفدار» خم چمبر«داستان 

شی همچون اي پیدا نبود، خامو ها پاشیده بودند، هیچ جنبنده مرده بر سر و دوش کوچه
خاست تا پشت آبادي  اي برمی اي اگر از ته سینه سرفه نمد، همه جا را پر کرده بود، تک

  ).865(همان: » آمد رفت، سگس دمش را زیر شکمش کشیده بود و از بیخ دیوار می می
  

  انگیز مرگ و فرجام غم
ارند، آبادي پایانی غم انگیز د هاي درویشیان و دولتهاي اصلی داستانبیشتر شخصیت

ها خط بطلانی بر تمامی آرزوها و امیدهاي آنان چنان که درویشیان با مرگ این شخصیت
هایش مقهور سرنوشت تلخ خود  دهد،  قهرمانان داستانکشد و در حقیقت نشان میمی

ها غم خواننده براي بازماندگان  آور این است که با خواندن این داستان هستند، اما شگفت
از مجموعه » ندارد«شوند. این شاخص در داستان است که قربانی میبیشتر از کسانی 

کردیم: یک روز صبح حاضر و غایب می«است:  قابل مشاهده» از این ولایت«هاي  داستان
، تکان خوردم، جایش خالی »غایب«ها آهسته گفتند: ، چند نفر از بچه»نیازعلی ندارد«
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د، همه سرشان را زیر انداخته بودند، از شها دیده میبود، غم ناآشنایی در صورت بچه
آقا، دیروز غروب مرد از سرما، آقا خون از «اکبر، مبصر کلاس، علت را پرسیدم، گفت: 

خوام، یک ستاره قشنگ براي خوام، ستاره می گفت: ستاره میگلوش آمد و مرد، هی می
از این «هاي  استاناز مجموعه د» ندارد«). داستان کوتاه 14: 1377(درویشیان، » امننه

پایانی برّنده چون شمشیر یا گلوله دارد که نوك آن به سوي حکومت مرکزي » ولایت
اي انقلاب شاه و مردم موسوم به انقلاب  ویژه که بعد از فرمان پانزده ماده پهلوي است، به

است، انقلابی که به ظاهر در جهت رفع تبعیض از کشاورزان و دهقانان  شده سفید نوشته 
لکۀ ابر سیاهی «نویسد:  گاه عملی نشد، درویشیان در انتقاد از این وضعیت می ود و هیچب

روي دل آسمان نشسته بود، همه ساکت بودیم چشمم افتاد به روزنامۀ تازة روي پنجره، 
  (همان).» با خط درشت نوشته بود، بهداشت براي همه

ولایت، سه فرزند فوت هاي از این  از مجموعه داستان» سه خم خسروي«در داستان 
باشند، گنج هاي پیرمرد در فضاي  هاي از دست رفتۀ پیرمرد می شده، نمادي از گنج

هاي طبقاتی و عدم توجه به قشر فقیر  محرومیت و تضادهاي موجود در جامعه و اختلاف
توانستند، افرادي مفید و  و محروم جامعه از دست رفت. آیا این سه خم خسروي نمی

توانستند مشکلی از مشکلات موجود جامعه را حل  امعه باشند؟ آیا نمیتوانمند در ج
دادند که هزاران برابر  ها را تربیت کرد که کارهایی انجام می شد طوري آن نمایند؟ آیا نمی

هاي خسروي مفیدتر باشند؟ این سؤالات و صدها سؤال دیگر در فضاي اجتماعی  از خم
گرایی تلخ و گزنده سبک نگارش درویشیان  قعداستان قابل طرح است که نمودي از وا

هاي چالۀ کرسی ریخته بود، زیر گیسوي طلایی دخترکی روي زمین در خاك«است: 
-بودند، صورت کرسی دو پسر و یک دختر دست در گردن یکدیگر، از سرما خشک شده
). 19(همان:» هاي کبود کوچکشان رو به سقف افتاده بود، شاید منتظر چیزي بودند

هاي کوتاه درویشیان مرگ نوزاد  هاي داستانی داستان ترین مرگ شخصیت راشدلخ
است که به دلیل » از این ولایت«هاي از مجموعه داستان» گازولک«مریضی در داستان 
افتد، چنان که خواننده در پایان این داستان، علاوه بر  اش اتفاق می جهل و فقر خانواده

باشد  نگران آیندة تاریک دیگر کودکان خانواده نیز می غم و ناراحتی ناشی از مرگ نوزاد،
که عوامل زیادي مانند: نداشتن سرپناه نامناسب، نداشتن و نبودن کار براي سرپرست 

هاي ملی توسط خود مردم، نداشتن پول و  خانوار، ممانعت از استفادة مردم از ثروت
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پرستی، عدم  افه و خرافهها، جبر محیطی، اعتقاد به خر وسیلۀ مناسب براي درمان بچه
ها را  اطلاع از عوامل بهداشت فردي و اجتماعی و نبود امکانات اولیۀ زندگی، حیات آن

حرکت صبح زود، کلۀ سحر، زن بلند شد، دلواپس بچه را تکان داد، بی«کند:  تهدید می
نذرعلی، «کرده بود، زن شیون کرد:  هایش کبود و پفبود، رنگ به چهره نداشت، لب

زده از خواب پرید، قنداق بچه را  ، مرد وحشت»علی، یا حضرت عباس به دادم برسنذر
بود، پارچه را باز کردند،  بازکردند، بعد متوجه سرش شدند که محکم با کهنه بسته شده

- اي خون روي پارچه پیدا شد، کلاه را برداشتند، حشرة درشت و سیاهی با شاخک لکه
نین بود، سوراخ درشتی روي ملاج بچه درست هاي حشره خوهایش بیرون دوید، فک

  ).32(همان:» شده بود و خون در اطرافش دلمه بسته بود
انگیزي دارند، چنان که گاهی  آبادي نیز پایان و فرجام غم هاي دولت بیشتر داستان

وجوي دلایل این ناباوري است. براي مثال  ها سردرگم و ناباور در جست خواننده تا مدت
هاي اصلی پایان تراژدیکی دارد:  رحمت یکی از شخصیت» ز خم چمبرا«در داستان 

رحمت که نافگاهش را چسبیده و چمبر شده بود، روي زانوهایش راست شد، پرکینه «
سرش را به دیوار کوفت و پاي آخور پخش شد، مرد به طرفش رفت و فانوس را نزدیک 

دو تا نخود پخته، ته  هایش مثل بود و چشم رویش گرفت، دهنش وامانده و کف کرده
رفتند و  هاي خون روي صورتش راه می اش شکسته بود و رگه زد، شقیقه کاسه زرد می

، صالح »آوسنۀ باباسبحان«). در داستان94: 1367آبادي،  (دولت» شدند ها می قاطی کف
آید، مسیب که از مرگ برادر دچار جنون  با ضربۀ چاقوي غلام فسنقري ازپادرمی

میرد و در نتیجه خانوادة باباسبحان از هم  زند و می موتور به درخت چنار میاست، با  شده 
او نعش پسر ارشدش صالح را مثل یک «گردد:  ها نابود می پاشد و امنیت روانی آن می

آورد، پاهاي بلند صالح از یک پهلو و  جوال غله روي خرموشه بار کرده بود و از صحرا می
کنار خرموشه  دیگر خرموشه آویزان بود ... مسیب کناربههایش از پهلوي  ها و کاکل دست

بان، مرگ عمو قربانعلی،   در داستان گاواره). 596(همان: » آمد، او از شکل برگشته بود می
 زند  جان، به دست گروهبان ارتش، سرانجام تلخی را براي داستان رقم می پدر قنبرعلی

کند  مارو و آقاي مدیر با هم فرار می »از خم چمبر«) و نیز در داستان 703-639(همان:
دمی دیگر چند مرد همراه رییس «شود:  جار میرجان کشته می و طاهر به دست ایل

است، او را پشت  هایش نرم شده و نفسش بریده آورند، طاهر استخوان انجمن، طاهر را می
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نماید که  د، میآورن پیوندد، می اي که به راه شهر می خرش انداخته و از ته دشت، از باریکه
باید به فکر «گوید:  آورند، رئیس انجمن می طاهر به دنبال مارو رفته بوده، طاهر را می

خیزد،  دشتبان دیگر و مدیر دیگر باشیم. مردها خاموشند، آتکه (مادر طاهر) از بام فرومی
 جوانم!«گوید:  گوید، شاید می پاشد و زیر لب چیزي می دارد، بر سر می مشتی خاك برمی

کند و جاسم  حله خودکشی می» باشبیرو«). در داستان 906(همان: » جوانم! خاك...
بود، چون همۀ  صورتش رنگ خاك مرده را پیدا کرده«رسد:  برادر حله به مرز جنون می

بودند، ته رنگ خون بر پیراهن خیس و چسبیده به تنش  هایش از تنش کشیده شده خون
ود و جاي جراحت هنوز تازه بود، اما آب شور دریا ب پیدا بود و پایین شکمش جر خورده

باشد، بالاي سر  بود. جاسم مثل این که از چیزي تعجب کرده شسته و سفیدش کرده
(همان: » بود طور مانده بود، پشتش خم شد و همان جسد حله ایستاده و خشکش زده

بعد از در پایان داستان » عقیل عقیل«چنین عقیل شخصیت اصلی داستان  ). هم792
  ).968-907شود (همان: جنون و دیوانگی به دست یکی از سربازان پادگان کشته می

  
  هاي زندگی  ها و سختی رنج توصیف

هاي  هاي مشترك ناتورالیستی در داستان هاي زندگی از جلوه ها و سختی پرداختن به رنج
ان، وجود هاي دردناك محیط اجتماعی درویشی کوتاه دو نویسنده است. یکی از واقعیت

بیماري و ناخوشی در میان کودکان و زنان است که به دلیل نداشتن پول قادر به مداواي 
خویش نیستند و مجبورند تا لحظۀ مرگ درد مریضی را تحمل کنند، چنان که وي در 

کردند، او کنار ها بازي میوقتی که بچه«زند:  ها به این موضوع گریزي می بیشتر داستان
کرد و با حسرت به فشرد، آسمان را تماشا میو توپش را در دست مینشست دیوار می
» آوردگرفت و خون بالا می اش میکرد، سرفهشد، هر وقت بازي میها خیره میبازي بچه

کرد، چند اي خوابیده بود و خرخر میزنش در رختخواب چرك و پاره«) و نیز 11(همان:
در دور و برش پراکنده بود، پسر کوچکش با  هاي به هم ریختهشیشه دوا و مقداري بسته

چه «شناختمش، نشستم و گفتم: شکم برآمده و رنگ زرد در آغوش پیرزنی بود که نمی
بلا نبینی، و االله دو «سرش را روي زانو گذاشت و با بغض گفت: » شده غلامرضا؟ بلا دوره!

(همان: » م چه بکنمدان زنه، امروز حالش بدتر شده، نمیروزه بیهوش افتاده، حرف نمی
در حالی که با ترس به » خوري؟ننه لیمو، چرا شامت را نمی«). با تعجب پرسیدم: 48
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کنه، دکتر گفته دلم درد می«داد، گفت: کرد و شکم را فشار میخالو رسول نگاه می
اي کرد و به لیمو هایش تیز شد، سرفه، خالو رسول گوش»تریدي و آش نباید بخورم

وب شدي، پارسال مریض بودي، حالا دیگر خوب شدي، گاوم را فروختم، دیگر خ«گفت: 
  ).64(همان: » رفتیم دکتر، عکس برداشتیم، دوا خوردي، حالا هم خوبی، مگر نه؟

هاي محیط اجتماعی دو نویسنده بیکاري و نداري مردان در  ها و سختی یکی دیگر از رنج
بند مالکی و تصویب و اجراي نیم ردههاي کوتاه آنان است، حضور و نفوذ نظام خ داستان

نشین و بیکاري  لایحۀ اصلاحات ارضی، باعث پیدایش انبوهی از دهقانان جزء خوش
). مردان روستا با 56: 1387دست شهري و روستایی شد (شیري،  شماري ازطبقات پایین

 وجود کار و زحمت فراوان، درآمد مناسبی نداشتند و گاهی اوقات نارضایتی ارباب از
ها و در نهایت بیکاري و به تبع آن  وضعیت موجود نیز باعث پس گرفتن زمین از آن

هاي کوتاهش  شد که درویشیان به خوبی این موضوع را در داستانبدهکاري آنان می
که پدر ندارد » از این ولایت«هاي از مجموعه داستان» ندارد«است. در داستان  بازتاب داده

 –اسم پدرت چیه؟!//  -«است:  هیچ کاري ندارد، آمده به علت پیري توانایی انجام
هیچی، آقا! خیلی پیره، نشسته توي خانه و کتاب  - س؟//  چه کاره -چرمی، آقا!//  ریش

از این «هاي از مجموعه داستان» قبري گبري«). در داستان11(همان: » خوانه، آقا!دعا می
هر وقت پدرش چیزي گیرش « است: هاي زندگی به تصویر کشیده شده نیز رنج» ولایت

ها به حساب نشین آمد، توي خانه کتک کاري بود، بخصوص از وقتی که جزو خوش نمی
گاه نخندیده بود، مثل این که  بود، بعد از آن دیگر پدرش کم حرف زده بود، هیچ آمده

» زد شد و حرف میکند، زبانش باز میبود، تنها وقتی که گورها را می زبانش بند آمده
ها و  رنج» هاي از این ولایت از مجموعه داستان» هتاو«). در داستان 23مان: (ه

هتاو،  شود. اي منجر به فاجعه می هاي زندگی بسیار برجسته است و به گونه سختی
و بدون  یو جنس یجسم یپدر، بدون آمادگ دیکه به صلاح داست  مظلوم يا دختربچه

امر  نیو هم دهد یم یبه ازدواج سنت و تن رود یاز عشق به خانه شوهر م یدرک چیه
 يریو عشا ییمردمان روستا انیدر م انیشی. دروزند یرا رقم م يو کیموجبات مرگ تراژ

که  ییروستا يها مشکلات دختربچه یبه برخ نسبت نیاست، بنابرا کرده یکرمانشاه زندگ
 يتم برا نیاست. پس با انتخاب ا داشته یاند، آگاه شده یقربان يبارها به خاطر فقر و ندار

و  ییمناطق روستا يها را که نسبت به دختربچه ینادرست ياز رفتارها یکیداستان هتاو 
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سوء  رینظ یدر کنار طرح مسائل وي .کشاند یبه چالش م شود، یانجام م رانیا يریعشا
 ،يسوادیب ،یلازم، فقر آموزش یو درمان یجهل و خرافه، فقدان خدمات بهداشت ه،یتغذ
از  یکیبه عنوان  زیدختربچگان را ن يازدواج اجبار گر؛یها مورد د و ده یجسم یکش بهره
که  یدر حال ،کند یاست، طرح م را به مخاطره انداخته آنان یکه زندگ یلیمسا نیتر مهم
موضوع ازدواج زودهنگام کمتر به زمان،  نیازفعالان حقوق زنان و کودکان تا ا ياریبس

غلط گذشته و فقر را عامل  يها داستان، سنت نیدر ا انیشیاند. درو دهکرتوجه دختران 
 دکش میبه چالش  ها را این سنتو  داند یم ییو روستا يریدر مناطق عشا یعیفجا نیچن
از آن، بتواند کودکان را از ورطۀ فقر و  يریشگیبا پ بزند و شیبه جامعۀ خو يتلنگر تا

  رها سازد.  تیمحروم
 انی ـنما یداستان بـه خـوب   نیکرمانشاه در ا میاقل يریو عشا ییخانوادة روستا قتیحق

چـه   اگـر  یعنصـر فقـر و تنگدسـت    و بـرد  یم آن يقصه انسان را به فضا ییگرا واقع ،است
خـانواده همـه کـار     نی ـاست. در ا انیمضمون در آن نما یاما تازگ ،است يآزارنده و تکرار

 یها کفاف زنـدگ  است که تمام تلاش آن نیا تیاما واقع ،دارند تیکنند و تلاش و فعال یم
ناصـرخان   ،در داستان مشهود است یدهد. طبق معمول تضاد طبقات یرا نم شانریبخور نم

 ،ها مشغول کندن چاه نفت هسـتند  ییکایاند ،آمر انصاف شده یدارها ب نیدارد، زم نیکمبا
سـوراخ   هیسـرما  ادم است که ب ـوجود مر نیشده انگار که ا راخسوراخ سو نیزم يهمه جا
 يو بـوژواز  يدار هیسـرما  بـا  زیکلمات و عبارات بـه سـت   نیبا ا انیشیدرو .شود یسوراخ م

مراد بـا   ویس: «داند یها م دختربچه ژهیکودکان به و یزندگ یپردازد و آن را سبب تباه یم
مـراد   ویـس بود، براخاص بارها بـه   هایش را به رخش کشیدهبود و قرض براخاص حرف زده

گفته بود که هتاو کوچک است و چند سالی باید صبر کنند، از طرفـی مـادربزرگ راضـی    
خواست هرچه زودتر خـداداد را سـر و سـامان     کرد، می مراد پافشاري می شد، اما ویسنمی

دید، باید قبول کنـد، یـک نـان    کرد، میبدهد، براخاص از ته دل راضی نبود، ولی فکر می
و  38(همـان:  » افتادها نمیداد و سرو کارش با ژاندارمقرضش را هم میشد و خور کم می

 ،کنـد  یمراد رو به خداداد م ـ سیو ،رود یم هیشب که مادر خداداد به خانه همسا کی ).39
اما خـداداد   ،دهیوقتش رس گریحالا د ،هتاو بزرگ شده رایز ،نزد دختر برود دخواه یاز او م

مـراد بـا خشـم     سی ـو ،می ـا ماه گذشته و ما قسم خـورده  : فقط ششدیگو یو م ردیپذ ینم
خـداداد   ی؟سـت یلابد مـرد ن  ؟زنن یپشت سرمان حرف نم دم، مررتتیتف به غ: «دیگو یم



١٠٦ 1397تابستان/ دهم  / سال53شماره -اسلامی واحد سنندجدانشگاه آزاد  - فصلنامه علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی  

هتـاو را گرفـت کـه بـه      ،بلند شد یعصب یبا حرکت ،را گرفت شیها خون چشم ،شد یآتش
(همـان :  » بـرو پسـتو  کنه ،  یسروصدا م رونی: بدیمراد غر سیو ،ببرد اطیاتاق آن طرف ح

41 .(  
 یاهیس ـ ۀپارچ ـ شی ـرو ،گذاشـته بودنـد   یروسـتا نردبـام   ۀدانچ ـیهتاو مـرد و وسـط م     
شـود و بـه    یم ـ وانـه یکند و د یپنهان م یخداداد چند روز خود را در کاهدان ،بودند دهیکش

مجـروح در   يهـا  . مـادربزرگ هتـاو بـا گونـه    نـد یب یکس او را نم چیه گریزند و د یکوه م
 يشــد «زد:  ـــاد یفر ،دی ـها دو کوچه ۀکه در گوش هم یونیبا ش ،کند یم »ي وه« کهیحال
از  یحـاک  ایـن رویکـرد  ).  44(همان  »لقمه نان کی یقربان يشـــد ،لقمه نان کی يفدا
خواهـد تمـام    یرا نم ـ ادشی ـانگـار فر  ،زند یم ادیمادربزرگ هتاو فر است، کیتراژ یتیواقع
نـوع   نی ـامـروزه کمتـر از ا   دیشـا  .اسـت  یفقر و گرسـنگ  يها یقربان ۀهم ادیفر نیا ،کند
 ی،جهـل و نـادان   یقربـان  ،اسـت  یقربان زیخداداد ن .است اما وجود داشته ،میبشنو اتیواقع
سـر بـه کـوه     ،بود را صادر کرده یازدواج نیکه مجوز چن یکس یحرف مردم، قربان یقربان

  او مرگ است. يشدن خداداد در هر لحظه برا وانهیگذاشتن و د
  

  شکست حرمت کلمات و مفاهیم
هاي مکتب ناتورالیسم است که بر این اساس  شکست حرمت کلمات و مفاهیم ازجلوه

کنند که از عفت تهی  هایی استفاده می ها و جمله ه آبادي گاهی از واژ درویشیان و دولت
گردد:  ل میهاي کوتاه دو نویسنده تحلی هایی از آن در داستان است، چنان که نمونه

خاك بر سرت براي ماشین گرفتنت، ماشین «است:  آورده» زمین«درویشیان در داستان «
دوست تا اسم  خواست که ما را ببرد، ولی تو پول هم دیدیم که گرفتی، بیست تومن می

ها شروع  ها و مثل گنُ (خایه) حلاج فروش بیست تومن را شنیدي، رنگت شد گه زردآلو
هاي  از مجموعه داستان» صلح«). یا در داستان 54: 1377رویشیان، (د» کردي به لرزیدن

زنه،  هایی می این پسره هنوز زردینه به کون نکشیده چه حرف«نویسد:  می» آبشوران«
سرخود، کلاه خود شده، بیست تومن از کجا بیارم، مگر مجبوریم؟ مگر دستمان را 

ریه کرده، چشاش شده عین کون قدر گ اند توي روغن داغ! آخر ببین پسره این گذاشته
  ).163(همان: » مرغ
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ها را به  برو این حرف«است:  این گونه آورده» از خم چمبر«آبادي در داستان  دولت
هاي جوي تو به دهن من که  غولش بزن، به کون لق بایع و مشتري، طعم خربوزه باباي نره

آبادي،  (دولت» بار سوختخوانی؟ پاتیلم روي  هنوز نرسید! به من چه که برایم روضه می
گاهی حرمت کلمات و مفاهیم در » آوسنۀ باباسبحان«) و نیز در داستان 831: 1367

من که به گردن نگرفتم تا به همۀ حرفاي مفت اون عمل «رود:  ها از بین می دیالوگ
کنم؟ اون همین که یه دونگ زمینم که به تو فروخت و برا من هراسۀ سر پالیز تراشید، 

  ).542(همان: » خورد ها زیاد می ، ... خدا نیامرز تا نفسش وانستاده بود از این گهغلط کرد
  

  نابودي عشق، زیبایی و تعهد
آبادي و درویشیان قربانی جهل، نیاز جسمانی و  هاي دولت عشق و زیبایی در اغلب داستان

ر یابند که مخاطب به همین دلیل د شوند و مجالی براي بروز نمی فقر و نداري می
هاي احساسی و ها، نشانی از ماجراهاي عشقی و حتی دیالوگ هاي کوتاه آن داستان

کند، خشونت و تندي کاراکترها در قبال بیند، بلکه آن چه را مشاهده میعاطفی نمی
یکدیگر است. درویشیان مانند نویسندگان رئالیستی و با گرایش ناتورالیستی، حرمت و 

کند، چنان که  وصیف این موضوع تا حدودي نابود میعفت کلمات و مفاهیم را براي ت
هاي رحمت  انگشت«کند:  با حامی خود رابطۀ جنسی برقرار می» ادبار«رحمت در داستان 

رفت،  توي موهاي کوکب نم برداشته بود و کوکب با هر دمش توي بغل او بالا و پایین می
هایش خیس  م و رانبوي موهاي کوکب توي دماغش پیچیده بود و سرتاسر سینه، شک

  ).46: 1367آبادي،  (دولت» عرق شده بود و آن مادیان سرخ یال سوخت
مارو برخلاف میل باطنی خود به خاطر فقر و تنگدستی توسط » خم چمبر«در داستان 

گاه است، دیدن طاهر  اش به عقد طاهر در آمده، خانۀ طاهر برایش مانند شکنجه خانواده
فرار از این وضعیت تن به ارتباط نامشروع با امیر، معلم روستا دهد و براي  او را عذاب می

آرا دختر آقاي ذیحقی بود، براي برآوردن نیاز  دهد و امیر هم با این که نامزد گل می
اش با دختر  کند، چرا که او هم برخلاف میل باطنی جنسی خود با مارو ارتباط برقرار می

بعدش عادت «ي ذیحقی ارتقاي شغلی بیابد: بود تا از طریق آقا آقاي ذیحقی عقد کرده
شد، مارو مال من بود، خودش راهش را بلد بود، زنجیر در  کردم، هر وقت خانه خلوت می

ام،  خواهم که بیاید، اما مانده آید، من هم می آمد، حالا هم می انداخت و می را به زلفی می
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خواهمش، اما چکار  ست، میا ام، از هر سو دست و بالم بسته شده در چمبر گیر افتاده
  ).870(همان: » خواهمش توانم بکنم؟ دختر ذیحقی، به خدا نمی می

هاي درویشیان نیز قابل مشاهده است، به عنوان مثال در  این رویکرد در داستان
پدرساکت بود، «است:  آمده» از این ولایت«هاي  از مجموعه داستان» قبر گبري«داستان

صورت زنش و صورتش را زخم کرده بود، پسرك یاد مادرش بود تو  دیشب با مشت زده
» ايهاي قهوههاي در دکان مش حسین شده بود: زرد با لکهافتاد که صورتش مثل به

ها بیدار شده بودند، بچه«چنین است: » گازولک«) و در داستان 22: 1377(درویشیان، 
ا خشم به طرف صدیقه درخشیدند، صدیقه مویه کرد، مرد بهایشان در تاریکی میچشم

» هتاو«). در داستان31(همان: » سگ، گریه نکن خان، مرده خان، خفه خفه«رفت و گفت: 
هایش را گرفت، با حرکتی خداداد آتشی شد، خون چشم«هم این رویکرد وجود دارد: 

عصبی بلند شد، دست هتاو را گرفت که به اتاق آن طرف حیاط ببرد، هتاو از دستش 
مراد پنهان  مراد بود، هتاو پشت سر ویس و بیرون دوید، تنها پناهش ویسگریخت، از پست

مراد دست  ویس» باباجان، باباجان، به دادم برس! یا علی، یا امام رضا!«شد و جیغ کشید: 
بی عرضۀ دست و «او را گرفت و پرتش کرد جلو خداداد و با تمسخر و خشم به او گفت: 

  ).42(همان:» پا چوبی
  

  هل، خرافه و باورهاي عامیانهانتقاد از ج
هاي  هاي اندیشه ها از دیگر جلوه ناپذیري در برابر آن عدم اعتقاد به باورهاي عامه و تسلیم

هاي  آبادي باورهاي خرافی را در داستان ناتورالیستی است، از این رو درویشیان و دولت
» بان گاواره«داستان آبادي در  کشند، چنان که دولت شان به بوتۀ نقد و انتقاد می کوتاه

باشد، به یکی از این باورهاي خرافی  علی در حسینیۀ روستا می زمانی که جسد عموقربان
اش با او به گور  شود مرده را خاك کرد، چون در شب ستاره شب نمی«اشاره کرده است: 

آورد، این بود که باید تابوت را توي خانۀ خدا  رود و براي اولادهایش نکبت بارمی می
آبادي در داستان  چنین دولت ). هم702: 1367آبادي،  (دولت» گذاشتند، توي حسینیه یم
و کنترل او برایش مشکل شده، هیچ   زمانی که مسیب دیوانه شده» آوسنۀ باباسبحان«

یک جوري او را به پابوس امام «کنند، باور ندارد:  هایی را که مردم پیشنهاد می یک از راه
ردنش ببند و پاي پنجرة فولادي دخیلش کن .شفادهندة این رضا ببر، ریسمان به گ
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دردها خود حضرت عباس است، صبر کن راه کربلا باز شود او را به کربلا ببر به خود خدا 
  ).613(همان: » واگذارش کن، خودش حلال همۀ مشکلات است

د تا به دار میوا ها را ، گاهی آنهاست انسان يبه آنچه خواست و آرزو دنیاز رس يدیناام
 تیفرار از وضع يها اغلب برا . انسانرندیکمک بگ ینامعلوم يرویو از ن اورندیخرافه رو ب

 يها داستان زنان شتریدور شوند. ب تیدر واقع یتا از زندگ آورند یم يرو هموجود به خراف
امر  نیجهل و خرافه هستند و هم یدچار نوع ،يسوادیبه خاطر ب انیشیدرو اشرف یعل

 پیدایشاتخاذ کنند که باعث  ینادرست هاي میتصم ،یافراد در زندگ نیا د،شو یموجب م
. درویشیان این جهل و خرافه را با شود یو اجتماع یخشونت بار خانوادگ هاي يتراژد

توصیف » از این ولایت«هاي از مجموعه داستان» گازولک«هدف نقد آن در داستان 
، زن چهره درهم »ود سیگار بکنم تو گوششبیا تا د«مرد رو کرد به زن و گفت: «کند:  می

، مرد سیگارش را با کبریت گیراند و پک »بادود سیگار مشکل خوب بشه«کشید و گفت: 
عمیقی به سیگار زد، دهانش را بیخ گوش بچه برد، یواش یواش دود را به خورد گوش 

گر از ). همچنین در برشی دی29: 1377(درویشیان، » بچه داد، بچه خیلی ناراحتی کرد
کرد، برداشت،  خش می ها را که خش وسط یکی از قوطی بی بی«است:  این داستان آمده

لرزید، با احتیاط دستش را میان قوطی کرد، زن و  درش را با مقاش بازکرد، دستش می
وسط کلاه بچه را  بی بودند، بی وسط زل زده بی مرد با وحشت و تعجب به دست بی

ه و کلاه را سر بچه گذاشت و با نواري کهنه محکم بست، برداشت، دستش را برد توي کلا
دشمنی با حضرت عباس کردي، اگر اذیت این «زیر لب وردي خواند و رو به کلاه گفت: 

 ). در داستان31(همان: » ام را نجات بده، الهی آمینبچه بکنی، اي خدا! خودت بچه
این جهل و نادانی به چشم نیز  »تیولا نیا از«يها از مجموعه داستان» موتور برق«

ها سوخت، چون رانندة تراکتور یک مرتبه به خیال این که  شب اول تمام لامپ«آید:  می
بود، شب دوم  خواهد شخم عمیق بزند، سرعت موتور را زیاد کرده پشت تراکتور است و می

را  سه نفر را برق گرفت، یکی دستش را کرده بود میان سرپیچ لامپ و فلز زرد بیخ لامپ
، ...»بگذار ببینم آن چیست در آن بیخ ... آاااخ «وارسی کرده بود و با خودش گفته بود: 

دیگري چون برق کم و زیاد شده بود، از ترس این که مثل شب پیش لامپ نسوزد، یک 
بود و با  هاي بالاي کلید برق را قطع کرده بود و با قیچی سیم پاچه شده مرتبه دست

  ).71و  70(همان: » بود سلطان سر زمین خورده
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  خشونت علیه زنان
 هستند یمفلوک يها انسان دهد، یم هیاز زنان ارا شهای در داستان انیشیکه درو اي چهره
و محکوم به تحمل مشکلات  بودهو فقر  يماریب ریدرگ ماًیها دا آن ند،دارن ینگرش چیکه ه

اوقات شوهرانشان  یگاه ،نسبت به وضع موجود ندارند یاعتراض چیه ةهستند و اجاز
از  یکین دکتک ز رو نیاز ا .رندگی¬یبه باد کتک م یاشتباه نیها را به خاطر کوچکتر آن

ظلم به زنان  نیتر موهن و انیشیدرو اشرف یعل یدر جامعۀ سنت یتیجنس ضیآثار تبع
است،  کردهبرجسته  شیها عمل را در داستان نیاناروایی  یبا آگاه سندهینو که است

زن داستان به  »تیولا نیاز ا« يها از مجموعه داستان »يقبر گبر« داستان در چنان که
مادرش وقتی که دوغ را توي « :خورد یتوسط همسرش کتک م ییاشتباه جز کیخاطر 

لرزید و مقداري دوغ روي زمین ریخت، پدر هیچ کرد، دستش میدستمال خالی می
آن «) و نیز 22(همان: » صورتشنگفت، دستمال را به آرامی گره زد و با مشت زد تو 

زد، پدرش خورد و شبی بارانی بود، آسمان برق میشب مادرش توي جا پیچ و تاب می
بود، خشت داغ زیر  درد آرام نشده بودند، دل بود و با مادربزرگ هر چه کرده بلند شده

مادرش گذاشته بودند، کهنۀ داغ دور کمرش پیچیده بودند، قندداغ به خوردش 
کرده و به  هایش کبود و پف بود، مادرش از درد کبود شده بود، لب دند؛ خوب نشدهبو داده

از مجموعه » بیالون«) و نیز در داستان 35(همان: » هم فشرده بود
آن شب «خورد:  مادر خانواده بدون دلیل از پدر خانواده کتک می» آبشوران«هاي داستان

یک گردو سبز شده بود، اکبر و اصغر مان کتک خورده بودیم، زیر چشمم به اندازة  همه
طور، اصغر تا صبح دوبار خون دماغ شد، ننه هم از بابا کتک خورد و تا چند ماه  هم همین

  ).98(همان: » هاي سیاه روي بدنش را ببیننند هاي همسایه لکه حمام نرفت تا مبادا زن
ار خشونت، آبادي نیز هست و گرفت هاي کوتاه دولت ن آثار ستم بر زنان در داستا

از چم «در داستان » مارو«نابرابري، سرکوب، حقارت و ستم جنسیتی هستند، چنان که 
روزي خود غرق است، او هنگامی که سن چندانی ندارد، به دلیل فقر  در تیره» خمبر

اي به او  پندارد و علاقه آید و خود را مانند زندانی طاهر می خانواده به ازدواج طاهر درمی
ر. ( دهد روزي تن به ارتباط نامشروع با امیر، معلم روستا می دلیل همین تیره ندارد که به

خواننده انواع » باشبیرو«چنین در داستان  هم ).906-821: 1368 ،يآباد دولتك: 
فروشی و  شامل تنکند، هم خشونت اقتصادي که  مشاهده می» حله«خشونت را علیه 
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مل خودکشی، طلاق، طردشدن و محرومیت مالی است و هم خشونت روانی که شا
انگاري است، چنان که حله در این داستان، در خانۀ پدر و همسر، در فضاي شغلی و  کم

اجتماعی و در سایۀ سلطه و سلیقۀ مردان، پیوسته با تحقیر، تهدید و شماتت روبروست: 
ه خواهی گیر بیاوري؟ نکند خیال داري زن امام قطر شوي؟ با چ از او بهتر کی را می«

اي شوهرش دادم، توي عالم رفاقت حبیب را برایش پیدا کردم، اما کو زن که  رودرواسی
  ).722، 712(همان: » چو شوهر گرگی را براي خودش نگه دارد بتواند هم

هاي  کردن حله توأم با خشونت تهدیدهاي آقاي رواقی، مدیر مدرسه براي تسلیم
هاي همسر  رادرش عبید، بدرفتاريهاي دایمی ب فیزیکی، تحقیرهاي کلامی و سرزنش

هاي آشکار در این داستان است که همۀ این رفتارها در  هایی از خشونت سابقش نمونه
دهد تا زن سرکش وادار به اطاعت شود:  هاي بالقوة حله روي می راستاي کاهش قابلیت

ش اي هم که حله بیخ گو راست رو به حله آمد و کشیده آقاي رواقی بیرون نرفت و یک«
هایش بگیرد،  هاي پیس و گر او به سر شانه مدیر خواباند، براي این بود که نگذارد انگشت

هاییش صورت و گردن او را  مدیر قانع نشد و باز هم رو به حله رفت، اما حله با ناخن
خونی کرد و خودش را از چارچوب در توي حیاط انداخت و هوار کشید، اما هنوز به در 

اي رواقی بال عباي او را گرفت و زمینش انداخت و خود از در بیرون بود که آق نرسیده
  ).763(همان: » زد
  

  فضاسازي تیره و آزارنده
- هاي درویشیان مشاهده میهاي تیره و ناامید کننده به وفور در داستانفضاها و موقعیت

زند که ها و فضاهایی دست میشود، چنان که وي در هر داستان، به خلق موقعیت
اول بار که دیدمش کنار ناودان «باشته از غم و اندوه و تا حدودي پلیدي و پلشتی است: ان

داد، خون کم ها به سختی تکانش میاش گرفت، تک سرفهمدرسه نشسته بود، سرفه
نمایش پاك کرد، شتابان به کلاس رفت و روي  رنگی بالا آورد، دهان را با آستین کت نخ

سه خم «چنین فضاي داستان  ). هم10: 1377(درویشیان، » نیمکت اول نشست
هایی باریک و  بسیار سرد و بی روح است، چنان که اتاقی سرد و کوچه» خسروي

هی پشمین چرکین که پیرمرد می خواهد از هاي کهنه و چروك گرفته و کلا لباس
هاي سرد و برف گرفته به طرف یکی از عمارت هاي بزرگ شمال شهر برود که در  خیابان
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ها در حال حرکت هستند  باشند و مردم و اتومبیل ها پهن می آنجا خیابان بزرگ و کوچه
ر گهواره اي کوچک است که د حکایت بچه» گازولک«). فضاي داستان 15(ر. ك: همان:
خواهد او را به دکتر ببرند، اما مرد  زند، مادر از پدر می برد و پیوسته فریاد می خوابش نمی

پول ندارد، اتاق سرد است و هیزمی براي سوختن ندارند تا گرم شوند، مادر درخواست 
ریحان ندیدي چه  هیزم کجا بود؟ مگر ننه«گوید:  کند، اما مرد می هیزم براي سوزاندن می

سرش آمد، رفت هیزم بیاره که گرفتنش و با لگد خرد و خمیرش کردن، حالا افتاده  به
). در ادامۀ داستان نیز این 25(همان: » ها ملی شدن! گوشۀ اتاقش، دولت گفته جنگل

زد، مرد وسط اتاق روي گلیم نشسته بود، بچه مرتب وق می«فضاسازي تیره ادامه دارد: 
کرد که از داد، مرد جایش را عوض نمیو او را تکان میخورد ننوي بچه به پشت مرد می

تکان ننو در امان باشد، بی حال روي گلیم وارفته بود و به حاشیۀ گلیم خیره شده بود، از 
  ). 27(همان: » هایش اشک آلود و سرخ شده بودوق وق بچه، زنی توي اتاق آمد، چشم

است و داستان آوسنۀ   هاي کوتاهش چنین آبادي نیز در داستان رویکرد دولت
هاي  دهد، صحنه آبادي پس از مرگ صالح نمایش می باباسبحان و فضایی که دولت

اي از  داد، هیچ دم زنده اي را می خانۀ باباسبحان بوي مسجد خرابه«اند:  آوري را آفریده رنج
گذشت، همه چیز در آن فرو  خاست و هیچ نسیم سبکی بر فضایش نمی آن برنمی

بود و روزهاي سنگینی را  بود، زن صالح در خانۀ مادرش زانو زده الح خاك شدهبود، ص مرده
» اش و یا کنار گودال خوابیده بود شمرد، خرموشه صبح تا شب کنج طویله می

این رویکرد را تداعی » عقیل عقیل«) و نیز فضاي آغاز داستان 612: 1368آبادي،  (دولت
خاست،  اف بوي گند، بوي تعفن برمیبود و از خرابی خ خاف خراب شده«کند:  می

ها و منفذها بوي  هاي مردم و حشم، زیر خروارها خاك بو گرفته بود، از سوراخ لاشه
خاست، تن به نسیم  بود، برمی اي، بویی که کمتر کسی آن را تا به حال حس کرده تازه

شد  ما میشد دید، ا لغزید، بو را نمی سپرد و به این سو و آن سو می گهگاهی نیمروز می
خیزد و  گوشتی برمی خیال کرد که چون دودي غلیظ یا همچون بخاري از شکمبۀ حرام

» کردي. سنگین و نمناك بود دیدي، اما حجم آن را حس می شود، بو را نمی قاطی هوا می
  ).910(همان: 
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  گیري نتیجه
ستایی و آبادي مبتنی بر جامعۀ رو هاي کوتاه درویشیان و دولت رویکرد اغلب داستان

نشینان و کارگران است و  هاي عامی و خوش زندگی روستانشینان، مردمان ساده، انسان
هاي سیاه و تلخی مانند ستم، فقر، جهل، بیکاري و  ها واقعیت مایۀ اغلب این داستان دورن

ها در دورة پهلوي است که شرق و غرب ایران را درنوردیده  بار ناشی از آن عوارض فاجعه
مایۀ این آثار که متأثر از  که دستاورد این پژوهش مبتنی بر ساختار و دروناست، چنان 

ترین صورت  هاي ناتورالیستی هستند، چنین است: نقل وقایع و حوادث به ساده اندیشه
نگاري و گزارشی از حوادث و شرح احوال  پذیرد، گاهی داستان به وقایع ممکن انجام می

هیچ تعقید و پیچیدگی، روان و ساده است و تشبیه، ها بی  شود. زبان داستان نزدیک می
است، اگر چه این  ها را آراسته هاي محلی آن المثل ها و ضرب استعاره، مجاز، اصطلاح

  ویژگی مانع از رویکرد آثار به زبان گفتاري و محاوره نیست.
نوین هاي  هاي فنی و ساختـــاري شیوه هاي کوتاه این دو نویسنده از ویژگی اغلب داستان

هاي فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادي در  سرایی برخودار نیستند و جنبه داستان
آبادي  ها برتري دارد، چون  درویشیان و دولت شناختی و ساختاري آن ها بر وجه زیبایی آن

نویسندگانی هستند که در فضاي اختناق و خودکامگی حاکم بر جامعۀ ایران دورة پهلوي، 
ها، بی  هد اجتماعی بیش از رسالت ادبی روي آورده و منادي نابسامانیدر آثارشان به تع

هاي کوتاه این دو نویسنده ترویج  هاي اجتماعی هستند. پیام داستان ها و ناروایی عدالتی
دوستی و تبیین فضاهاي اجتماعی دورة پهلوي با تکیه بر رسالت نویسندگی است،  انسان

دیدگان و درماندگان عجین شده  ها با ستم استانچنان که شخصیت نویسندگان در این د
  و می توان ادعا کرد، این دو نویسنده نیز از جنس مردم همین جامعه هستند.
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